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  قاعده جُبار مباني واكاوي
 ٨جواد دلاور

  ١٤٠٢/ ٠٨/ ١٩تاريخ پذيرش:         ١٤٠٢/ ٠٨/ ٠٩تاريخ دريافت: 

  چكيده

كند و كه نفي ضمان ميقاعده جُباراز قواعد مربوط به ضمان است  در فقه اسلامي 

مضمون اين قاعده اين است كه هرگونه تلف و جنايتي كه به شيء استناد داده شود ولي به صاحب 

ار مالكيت بر شيء يا عهده داختيارآن شيء استناد داده نشود، بدون ضمان است و فرد به صرف 

بودن امرآن، ضامن جنايت و تلف آن شيء نمي باشد و از ديدگاه فقهي اين عدم ضمان صاحب 

كه اين قاعده  جبُاراين استشود، ضرورت تحقيق مباني قاعده اختيار شيء جبُار ناميده مي

اشياي  ف توسطدرزندگي بشري بسيارپركابرد است چرا كه در بسياري از موارد جنايت و تل

تحت اختياراشخاص صورت مي گيرد و مي بايست مسئوليت صاحبانشان را از اين جهت مورد 

بررسي قرارداد همچنين مي بايست مباني اين قاعده را كه حكم به عدم ضمان صاحب اختيار 

شيء درموارد وقوع جنايت و تلف توسط شيء تحت اختيارش مي كنند را نيز مورد تحقيق و 

مباني اين قاعده روايات معتبري ازمعصومين (عليهم السلام) هستند كه در كتب  رارداد.واكاوي ق

ترين آنها حديث نبوي جباراست كه صاحب اختيارشيء را روايي فريقين يافت مي شوند و مهم

ضامن جنايت و يا تلف واقع شده توسط شيء تحت اختيارش نمي داند؛ علاوه بر حديث 

كه مدلول آنها عدم ضمان صاحبان اشيايي است كه بر شيء تحت  مشهورجبار سايررواياتي

اختيارشان تسلط تام دارند ولي جنايت وتلف مستند به شيء بدون افراط و تفريط  آنان درحفظ 

هدف  ونگهداري شيء تحت اختيارشان روي داده است نيزاز جمله مباني اين قاعده فقهي هستند.

                                                      
  .فارغ التحصيل رشته فقه واصول مدرسه عالي نواب .٨
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قاعده فقهي جباراست و اين مطلوب با جستجو در ميان منابع ازاين تحقيق واكاوي و بررسي مباني 

  معتبرروايي و فقهي فريقين حاصل شده است.

  جبار، جنايت شيء، تلف شيء، عدم ضمان، صاحب اختيار شيء كليد واژگان:
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 مفهوم لغوي و اصطلاحي قاعده

 لغت قاعده در -١-١

ه و قواعد خاناست  يءش يك اساس قاعده درلغت مفرد قواعد است كه به معناي پايه و

  ). ٣٦١ص ،٣جق: ١٤١٤لسان العرب،  ابن منظور،يند (هاي آن گورا پايه

  قاعده در اصطلاح -١-٢

ردد گطلاق مياصل، قانون، مسأله، ضابطه و مقصد ابرمعاني مترادف در اصطلاح قاعده 

توسط  آن اتجزئيحكام است وا انطباق داده شده جزئياتشاست كه برجميع مر كلي ابه معناي  و

، ٢جق: ١٤١٢صطلاحات الفنون والعلوم، ا تهانوي، كشاف(شودهمان امر كلي شناخته مي

  ).١٢٩٥ص

  و اصطلاحجباردر لغت  -٢

  جباردر لغت-٢-١

بطلان و پايمال شدن آن  ،به معناي به هدر رفتن خوندر لغت  سُفال)بر وزن ( جبُار

  ).٢٣٧،ص١جش: ١٣٨٣فراهيدي، كتاب العين، ست(ا

  اصطلاح باردرج-٢-٢

ف غير او متص ياگاه فعل آدمي است وهرصطلاح فقهي مترادف معناي لغوي آن ادر جبار

غرامت يا و هدي، هيچ ضماني به نحو قصاص ،بدين معني است كه به سبب آن فعل ،به جبار شد

  ).٨٨، ص١٥جق: ١٤٢٧، الفقهية الكويتيه الموسوعة ،يست(مجمؤعة من المؤلفينلازم ن مالي

  قاعده جبار مضمون-٤

 ،يوانكه به خود حي جنايت و تلفكه بيان مي دارد هرگونه  مشهور نبويبراساس روايت 

كوم مح، صاحب اختيارش ضامن آن نيست و آن جنايت يا تلف شودچاه يا معدن استناد داده مي

، ٦جق: ١٣٩٢، المنهاج نووي، ؛٢٥٧، ص١٢جق: ١٣٧٩عسقلاني، فتح الباري، (به جبار و هدر است
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دارد هرگاه قاعده جبار نيز بيان مي)؛ ١٩٢ص، ١ج ،شرح سنن اين ماجهق: ١٣٨١ ،؛ سيوطي١٣٤ص

به عدم ضمان صاحب استناد دهد نه به صاحب اختيارآن، يء عرف جنايت يا تلف را به خود ش

  .تلف وارد آمده هدر و باطل است وو جنايت شود اختيار شيء حكم مي

جنايت  شيء به خاطراختيار آيا صاحب ،پرسش استدر حقيقت قاعده جبار پاسخ به اين  

  ؟ يريا خ چيزي را ضامن استشود تحت تسلط او اسناد داده مي به  شيء صرفاتلفي كه  يا

  مستندات قاعده جبار

اند و فقيهان ازميان منابع احكام تنها به سنت به عنوان مدرك اين قاعده تمسك جسته 

عده جبار، تنها در خصوص برخي از مصاديق آن محقق شده اجماع فقيهان نيز دررابطه عمل به قا

است و از آنجا كه اجماع بر خلاف اخبار دليل لفظي نيست تا بتوان با الغاي خصوصيت يا تخريج 

مناط در مدلول آن قاعده جبار را اصطياد كرد و بايد به قدر متيقن مدلول آن اخذ نمود، اين تنها 

و  اند مورد بررسياز سنت براي تحقيق درمباني اين قاعدهروايات هستند كه به عنوان حاكي 

  واكاوي قرار مي گيرند.

  دسته هاي روايي

اي از رواياتي كه مستند قاعده جبار هستند بر عدم ضمان صاحب اختيار شيء مطلقا دسته

دلالت دارد؛ يعني صاحب اختيارشيء چه متعدي باشد يا نباشد هيچ يك از جنايت و تلف شيء 

ي ديگر مجموعا به منطوق يا مفهوم روايات ذيل آن، تنها تيارش را ضامن نيست و دستهتحت اخ

  در فرض عدم تعدي صاحب اختيار شيء، بر عدم ضمان وي دلالت دارد.

  شيء مطلقا اختيار صاحبعدم ضمان  دسته اول:

ظاهر اين دسته از روايات برعدم ضمان صاحب اختيار شيء مطلقا دلالت دارد(متعدي 

د يا نباشد) و براساس نياز داشتن يا نداشتن به تقديرگرفتن مضاف درصحت اسناد جبار به باش
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عنوان خبر به موارد مذكوردرحديث به عنوان مبتدا، اين دسته از روايات خود به دو دسته تقسم 

  شود:مي

نياز نداشتن به تقدير گرفتن مضاف درصحت اسناد جبار به مبتداي در 

  حديث

ه از احاديث به خاطر بيان كلمه جراحت كه به تمامي موارد مذكور در حديث دراين دست

شده است  اياست يا اينكه تنها به موارد ابتداي حديث اضافه شده است وهمين قرينه اضافه شده

براي تكرار نكردن آن براي ساير موارد، نيازي به تقديرگرفتن جنايت يا جراحت براي اضافه شدن 

  وجود ندارد.به ساير موارد 

  تكرار مضاف براي تمام موارد

محَُمَّدُ بْنُ رُمحِْ بنِْ الْمُهاَجِرِ أَخبَْرنََا اللَّيْثُ عنَْ  لِمَ بنَ الحَجَّاجِ النيِّسابُورِيِّ)( مُسْ حدََّثنََا .١

رَّحْمَنِ عَنْ أبَِى هُريَْرَةَ عَنْ رَسُولِ أَيوُّبَ بْنِ موُسَى عَنِ الأَسْوَدِ بنِْ الْعَلاءَِ عنَْ أبَِى سلََمَةَ بْنِ عبَدِْ ال

هَا جُباَرٌ رْحُ الْعَجْمَاءُ جَ رْحهُُ جُباَرٌ وَ الْمَعدْنُِ جَ وَ رْحُهاَ جُبَارٌ الْبئِْرُ جَ«  :) أَنهَُّ قاَلَسلُّمعليه وصلُّي الله اللَّهِ(

  )١٢٧، ص٥جق: ١٤١٩نيشابوري ، صحيح مسلم، (».فِى الرِّكاَزِ الْخُمْسُ  وَ

ه ايشان كند كه) نقل ميعليه وآلِصلُّي الله (ا ابوهريره از رسول خدمسلم با سند صحيح از 

معدن وارد مي شود هدر و بدون ضمان است و  كه توسط حيوان، چاه و فرمودند: هر نوع آسيبي

  بايست پرداخت شود.خمس گنجهاي مدفون در زمان جاهليت مي

  فهم حديث

جز آدمي است و عجماء ه نويسد مراد از عجماء هر حيوان بحديث مياين نووي در شرح 

اما قول  نامند و جبُار به معناي هدر است وقدرت بر تكلم ندارد عجماء ميكه را از اين جهت 

ه ك شودبر زماني حمل مي» الْعجَْمَاءُ جَرْحهَُا جبَُارٌ« ) كه فرمودند:هعليه وآلِ (صلُّي الله رسول خدا 

شب يا در روز بدون تفريط مالكش تلف كند و يا چيزي را تلف كند و كسي حيوان چيزي را در 
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همراه آن نباشد و همين معني مضمون و مراد حديث است و در صورتي كه فردي همراه حيوان 

كشد حال چه مالك، مستأجر، مستعير، راند يا ميكسي كه حيوان را مي ياباشد اعم از سواره 

پا و يا دهان و امثال  ،ين ها باشد در صورتي كه حيوان با دستكيل و يا غير اوغاصب، مودع، 

كه همراه آن است بايد خسارت را از مالش بپردازد مگر اين كه تلف كند فردي اينها چيزي را

 است كه همراه شخصيجنايتي را بر انساني واقع سازدكه در اين صورت ديه آن در مال عاقله 

 »الْمَعْدنُِ جبَُارٌ وَ«اما فرمايش رسول خدا  ؛اشد يا غير آنحال چه جنايت به جرح ب ،حيوان است

ه كانسان يا غير آن  ند وكدر ملكش يا زمين موات معدني را حفر شخصيمعنايش اين است كه 

دن بر صاحب معكه در اين باره ميرندبمعدن بر سر آنها به خاطر ريزش  كندميمعدن كارآن در 

ا زمين ي در ملكشاگرشخصي  نيز همين است كه » الْبِئْرُ جبَُارٌ وَ «ضماني نيست و مراد و معني از 

ي بر حفر كننده چاه ضمان بيافتد و تلف شودموات چاهي را حفركند و انسان يا غير آن در چاه 

شخصي را براي حفر چاه اجير كند و چاه بر روي او ريزش كند مالك در صورتي كه  نيست و

ه چاه را در مسير مسلمانان يا در ملك ديگري بدون اذن مگر اين ك ،بر مستأجر ضماني نيست

بايد ر عاقله حافرا ديه آن كه در اين صورت مالك حفر كند و انساني در آن بيافتد و تلف شود 

اگر غيرآدمي درآن تلف شود ضمان آن در مال خود  و است و كفاره آن در مال حافر بپردازد

  ).١٣٤، ص٦جق: ١٣٩٢، المنهاجنووي،  حفركننده است(

  ذكر مضاف فقط براي اولين مبتدا

عَبْدُ اللهَِّ بْنُ يُوسُفَ حدََّثَنَا الليَّْثُ حَدَّثَنَا ابنُْ شِهاَبٍ ماعيِلَ البخُارِيَّ) (مُحَمَّدَ بنَ إسْ حدََّثنََا. ٢

هُرَيْرَةَ أنََّ رَسوُلَ اللهَِّ (صَلَّى اللهُ عَليَهْ عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيبَِّ وَأبَِى سلَمََةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنَِ عنَْ أبَىِ 

بخاري،  (»الخُمُسفِى الركَِّاز الْمَعْدِنُ جبَُارٌ وَ وَ الْبئِْرُ جبَُارٌ رْحُهَا جبَُارٌ وَالْعَجْمَاءُ جَ«وَسَلَّمْ) قَالَ: 

  .)٩٤، ص٩جق: ١٤١٩؛ نيشابوري، صحيح مسلم، ٣، ص٢٣جق: ١٤٢٢صحيح بخاري، 

  فهم حديث
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است و جرحها بدل از آن است و خبر نويسد العجماء مبتدا عيني درشرح اين حديث مي

آن جبار است و جرح به فتح جيم مصدر است و به ضَمّ آن اسم است و قاضي در شرح اين حديث 

گفته است: تعبير به جرح به خاطر اغلب بودن آن است و يا به عنوان مثال براي غير آن آورده 

ا روايتي كه درآن لفظ جرح ذكر نشده است معناي از العجماء اتلاف آن است كه شده است و ام

به هر نحو اعم از جراحت و غير آن محقق شود، جبار است؛ يعني هدري است كه حكمي ندارد 

و العجماء تأنيث الأعجم است كه همان چهارپا است و ترمذي گفته است: عجماء چهارپايي است 

رده است و هر آسيبي را كه در اين حالت موجب شود، به خاطر آن كه از دست صاحبش فرار ك

)؛ معناي (و البئر جبار) اين ٧٠، ص٢٤ق: ج١٤١٢برصاحبش غرامتي نيست(عيني، عمدة القاري، 

است كه شخصي چاهي را در بيابان يا در هر مكاني كه حق آباداني آن را دارد، حفركند و 

براي حفر چاه در ملكش اجير كند و چاه بر سر شخصي در آن سقوط كند يا مالك شخصي را 

كدام ضماني نيست و همين حكم براي شخصي است كه او ريزش كند، كه در اين موارد بر هيچ

ديگري را براي  حفر معدن اجير كرده است و معدن بر سر آن ريزش كرده است و آنچه كه از 

بر مواردي كه حيوان چيزي شود اين است كه حديث مطلق است؛ ولي صدر حديث برداشت مي

را در شب يا روز بدون تفريط از جانب مالكش تلف كند يا بدون اينكه شخصي همراه آن 

شود و همچنين احتمال دارد كه مراد از باشد(برآن مسلط باشد) چيزي را تلف كند، حمل مي

  .)١٠٢، ص٩ها يا براموال باشد و اول اقرب به حق است(پيشين، ججرح، جنايت بر بدن

  به تقدير گرفتن مضاف براي صحت اسناد جبار به مبتداي آن نياز

برخي از شارحان حديث، در اين دسته ازاحاديث براي اسناد صحيح خبر به مبتدا لزوم  

ق: ١٣٥٦الكواكب الدراري، ، كرمانيتقديرگرفتن مضافي مانند فعل را به عجماء بيان كرده اند(

كم فقهي به فعل اسناد داده شود نه به شيء خارجي واضح ) و ازآنجا كه مي بايست ح٤٤، ص٨ج

است كه اين مطلب اختصاص به عجماء ندارد و براي صحت اسناد خبر به سايراشياي كه مبتدا 
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هستند نيز به وجود تقدير گرفتن مضاف مناسب با خبر نيازهست و ازمنظرعرف تقديرگرفتن 

  .جراحت يا فعل براي اضافه به مبتدا صحيح مي باشد

عَبدُْ اللهَِّ بْنُ يوُسفَُ أَخبَْرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ ماعيِلَ البُخارِيَّ) (مُحَمَّدَ بنَ إسْ حدََّثنََا .١

  اللهَِّ لَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبَِّ وَعنَْ أَبِى سَلَمةََ بنِْ عَبدِْ الرَّحمْنَِ عنَْ أَبِى هُرَيْرةََ (رضى الله عنه) أنََّ رَسوُ

 (.»فِى الركَِّازِ الخُْمُسُ المَْعْدِنُ جُبَارٌ وَ الْبئِْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ« ) قَالَ: عليه و سَلُّم(صَلَّى اللهُ 

؛ ٢٢٨،ص ٢جق: ١٤٢١؛ شيباني، مسند احمد حنبل، ١٨، ص٦جق: ١٤٢٢بخاري، صحيح بخاري،

  )٢٤، ص٢جق: ١٤٢١نسائي، سنن نسائي كبري،

مَّدُ بْنُ علَِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ بإِِسْنَادِهِ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ عَبدِْ اللهَِّ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بنِْ خَالدٍِ . مُح٢َ

لعْجَْمَاءَ ا كَانَ منِْ قَضَاءِ النَّبِيِّ أنََّ الْمَعْدِنَ جبَُارٌ وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ«قَالَ:  )عَليهْ السلِّامُ( عَنْ أبَِي عَبْدِ اللهَِّ 

  .)١٥٤، ص٤جش: ١٣٤٣صدوق، من لايحضره الفقيه، (»ٌجبَُار

جمله ز : اكند(عليه السلام) روايت ميعقبة بن خالد از امام صادق شيخ صدوق از

ر نوع هحكم كردند به اين كه اين بوده است كه  ( صلُّي الله عليه و آله)هاي رسول خداقضاوت

  هدر و بدون ضمان است.  ودان وارد شچاه و حيو، كه توسط معدن آسيبي

  فهم حديث

كه در راه  راد از چاه آنچهنويسد معلامه محمد تقي مجلسي در شرح اين حديث مي 

 مراد و مي باشد خدا در صحراها وقف شده است يا آنچه كه در خانه يا در ملك كسي قرار دارد

هايي هستند كه در زمين ايجاد حفره مراد از معدن و حيوانات رها شده براي چرا هستند از عجماء

با قبول  حفركنندهولو اين كه معدن ملك ديگري باشد و  كرده استشده اند يا كسي آن را ايجاد 

ق: ١٤٠٦مجلسي، روضة المتقين، ست(به وارد شدن ضرر بر خود راضي شده ا كردن آن حفر

  .)٤٣٨، ص١٠ج
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ثْمَانُ بنُْ أبَِى شَيبَْةَ حدَثََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يزَِيدَ حَدَّثنََا سُفيَْانُ عُتانِيِّ) (أباداودَُ السَّجِسْ. حدََّثنََا٣    

) سلُّم عليه وبْنُ حُسَيْنٍ عنَِ الزُّهْرىِِّ عَنْ سَعيِدِ بْنِ الْمُسَيبَِّ عَنْ أَبِى هُريَْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللهُ 

  .)٣٢٢، ص٤جق: ١٤١٠ابي داود،  سجستاني، سنن (»الرِّجْلُ جُبَار« قَالَ: 

ه ك مي كندنقل  ( صلَّي الله عليه و آله) ابوهريره از رسول خداابوداود با سند خودش از 

  .است كند هدر و بدون ضمانمي دايشان فرمودند: هر نوع آسيبي را كه حيوان  با پا وار

  فهم حديث 

  :وجود دارد» جْلُ جبَُارٌالرِّ«دو تفسير از روايت نبوي ابن حزم آندلسي مي نويسد 

  .كنداست كه حيوان با پاي خود وارد مي يهاي. مراد از رجل ضربه١ 

ي است كه فرد در حال طواف و غير آن بدون قصد بر ديگري يضربه ها آن. مراد از ٢ 

و  ستهچرا كه هر دو تفسير موافق لفظ رسول خدا  ؛باشدهردو تفسير صحيح مي و كندوارد مي

رهان چرا كه تخصيص بدون دليل و ب ؛تخصيص بزندرا يكي از دو تفسير ديگري  جايز نيست

جنايات پاي انسان و حيوانات  ،بنابر اين جز در موارد عمد كه اجماع بر ضمان وجود دارد ؛است

  ).٢٢١، ص١١جق: ١٤١٥، المحلي بالآثار، يآندلسرد(قصاص و كفاره اي ندا ،هدر است و غرامت

محَُمَّدُ بْنُ الْمُتَوكَِّلِ الْعَسْقَلانَِىُّ حَدَّثَنَا عَبدُْ الرزَّاَّقِ وَحدَثََّناَ تانِيِّ) اوُدَ السَّجِسْ(أبادحدََّثنََا. ٤

رٍ عنَْ مَا عَنْ مَعمَْجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنيِّسِىُّ حَدَّثنََا زَيْدُ بْنُ الْمبَُاركَِ حَدَّثَنَا عَبدُْ الْمَلكِِ الصنَّْعَانِىُّ كِلاَهُ

اني، سجست» (جبّارالنَّارُ ): « عليه و آله قَالَ رَسُولُ اللهَِّ (صَلَّى اللهُ  :هَمَّامِ بْنِ منَُبِّهٍ عَنْ أبَِى هُرَيرْةََ قاَلَ

  .)٢٤٧، ص٨جق: ١٤٠٢؛ قزويني، سنن ابن ماجه، ٣٢٣،ص٤جق: ١٤١٠سنن ابي داود، 

: كندكه ايشان فرمودندنقل مي ه وآله)(صل الله علياز رسول خداو او ابوهريره ابو داود از 

ا آسيب يكه بدون تعدي ازجاًنب او، در صورتي ، كندكه فرد در ملكش ايجاد مي را آتشي

  .هدر و بدون ضمان است يد،ديگري وارد آ را برخسارتي 

  فهم حديث
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 آله )و صل الله عليه(از رسول خدا » النَّارُ جبَُارٌ « نويسد حديثابن حزم آندلسي مي

 ؛شود هدر و باطل استصحيح و حجت است و بر اين اساس هر آنچه كه توسط آتش تلف مي

عمدا  شخصمگر آتشي كه اجماع بر ضمان روشن كننده آن وجود دارد و آن نيز آتشي است كه 

ران براي تعدي به ديگشخص و اما جنايت آتشي را كه  افروزدبراي خسارت زدن به ديگري مي

ونه كه رسول خدا فرمودند جبار و باطل است و جايز نيست اين حكم عام نيفروخته است همان گ

ا كه گفته شد اجماع بر ضمان تنه گونهجز به وسيله نص و يا اجماعي تخصيص زده شود و همان

  ).٢٢١، ص١١جق: ١٤١٥المحلي بالآثار،  آندلسي،(ابن حزم در مورد قصد افساد محقق شده است

  حكم به ضمان را تعدي يا تفريط مي دانندرواياتي كه ملاك  : دسته دوم

مجموع روايات اين دسته شرط ضمان صاحب اختيار شيي كه صاحبش بر آن تسلط  

كنند كه در غير اين صورت بر او دارد را افراط يا تفريط او در حفظ يا استفاده از آن بيان مي

  ضماني نيست.

ليه (عان از پدرشان امام باقرو ايش(عليه السلام)سكوني از امام صادق.شيخ طوسي از ١

ر د كه چهارپايانش يصاحب حيوان را ضامن خسارات )عليه السلام(كند: علي روايت مي السلام)

بايست در روز از زراعتش فرمودند: صاحب زراعت ميمي دانستند ونميكردند، وارد ميروز 

 طوسي، تهذيب(نستندداكند و صاحبان چهارپايان را ضامن خسارات آنها در شب مي محافظت

   .)٣١٠، ص١٠جش: ١٣٦٤الأحكام، 

اره كند كه ايشان در بروايت ميق(عليه السلام) ابوبصير از امام صاد. مرحوم كليني از ٢

 شَاهِدِينَ) تفسيرآيه (وَ دَاودَُ وَ سُليَْمَانَ إِذْ يحَْكُمَانِ فِي الحَْرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمهِِمْ

 و صاحب شودواقع ميتنها در شب  است،فش كه همان چراي حيوانات بدون چوپان فرمودند: نَ

زراعت مي بايست در روز از زراعت خود محافظت كند و صاحب حيوان وظيفه ندارد در روز 

كند و چرا و روزي حيوانات در روز است و اگر محافظت ،چرداز حيوان خود كه آزادانه مي



 

 

واکاوی
     

 ϲ
ی  җبا

 
بار ُЙ دهʓग़

 

در  انست از آنبايحيوان مي انولي صاحب يستند؛را از بين ببرند، صاحبانشان ضامن چيزي ن چيزي

 د و در غير اين صورت آسيب واردهند تا به زراعت ديگران آسيبي وارد نسازنشب محافظت كن

حكم كرد كه صاحب زراعت از  )عليه السلام(و نفش همين است و داود  هستندضامن را شده 

سال حكم كرد كه شير و پشم يك )عليه السلام(ن غرامت بردارد و سليمان ابه عنو خود  گوسفندان

؛ طوسي، تهذيب ٣٠١، ص٥جق: ١٣٨٨كليني، محمد بن يعقوب، كافي، (گوسفندان ازآن اوست

  ).٢٢٤، ص٧جش: ١٣٦٤الأحكام، 

  احاديث همف

ه دارند ك اين مطلب ر دراين روايات ظهونويسد؛ استاد زارعي سبزواري در اين باره مي

تناد ريط و تقصير و صحت اس( صاحب اختياري كه بر شيء مسلط است) تفتنها ملاك در ضمان

چرا كه تفصيل بين روز و شب درحكم به ضمان  ؛تلف و جراحت به صاحب اختيار شيء است

كنند و عدم ضمان خساراتي كه در روز وارد صاحب چهارپايان در خساراتي كه در شب وارد مي

احبانشان غالب بودن تفريط از جانب ص ه دليلو معتبره ابي بصير جز ب ر معتبره سكونيكنند دمي

چرا كه صاحبان چهارپايان وظيفه حفظ آنها را  ؛روايت نيست درشب خصوصا در زمان صدور

كه آنها چهارپايانشان را در روز براي چرا به چراگاه از آن جهت  ؛نه در روز رنددر شب دا

د و در نتيجه ندارن و برآنها درچراگاه سلطه كنندتيجه لازم نيست از آنها محافظتفرستند و در نمي

جود فسادي به وچهارپايان دراين زمان اگر و  بر منع آنها از وارد كردن جنايت و فساد ندارند توان

فقه  زارعي سبزواري، القواعد الفقهيه في(سناد فسادشان به صاحب حيوان صحيح نيستابياورند 

  ).٣٨٥، ص٢جق: ١٣٣٤ميه، الإما

  گيرينتيجه

از مجموع روايات معتبري كه در كتب روايي شيعه و سني وجود دارد اين برداشت مي 

اي فقهي استنباطي است و با الغاي خصوصيت در موارد مذكور دراين جبار قاعده شود كه قاعده
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يا تلف  كه عرف جنايت شريعت جنايت و تلف اشياييروايات، اينچنين استنباط مي شود كه در

دهد نه به صاحبانشان، محكوم به جبار وهدر است وافزون بر شان را به خود آن شيء استناد مي

حديث مشهور جبار كه صاحب اختيارشيء را در هر صورت (چه افراط و تفريط كرده باشد يا 

تيار صاحب اخكه مدلول آنها  خير) ضامن جنايت و تلف شيء تحت اختيارش نمي داند، رواياتي

شيء را تنها در صورت افراط يا تفريط در حفظ يا نگهداري شيء تحت اختيارش ضامن جنايت 

  داند نيزاز جمله مباني اين قاعده هستند.يا تلف آن مي

  منابعفهرست 

، دار الفكر، ١، چ١١، ج»المحلي بالآثار« آندلسي، علي بن أحمد،ابن حزم  .١

 ق.١٤١٥بيروت،

، دار الصادر، بيروت، ٣، چ٣ج، »لسان العرب«م، محمد بن مكر ور،ابن منظ .٢

  ق.١٤١٤

، دار طوق النجاة، ١، چ ٦ج، »صحيح بخاري«بخاري، محمد بن اسماعيل،  .٣

  ق.١٤٢٢بيروت،

، ٣،چ٢ج ،»كشاف الإصطلاحات الفنون والعلوم«تهانوي، محمد بن علي،  .٤

 ق.١٤١٢مكتبةناشرون، بيروت 

، مؤسسة ٢،چ٢، ج»ي فقه الإماميةية فالقواعدالفقه«سبزواري، عباسعلي، زارعي  .٥

  ق.١٤٣٤النشر الإسلامي، قم، 

، المكتبة العصرية، ٢، چ٤، ج»سنن ابي داود«سجستاني، سليمان بن اشعث،  .٦

  ق.١٤١٠بيروت، 

، قديمي كتب ١، چ١، ج»ن ماجهبشرح سنن ا«سيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر،  .٧

  ق.١٣٨١خانه، كراچي، 
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، مؤسسه الرسالة، ١، چ٢، ج»احمد بن حنبل الاماممسند «شيباني، احمد حنبل،  .٨

  ق.١٤٢١بيروت ، 

، دار الكتب الاسلامية، ، ٥، چ٤ج ،»من لايحضره الفقيه«صدوق، محمد بن علي،  .٩

  ش.١٣٤٣تهران، 

في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان  تهذيب الاحكام«، طوسي، محمد بن حسن .١٠

 ش.١٣٦٤، ، دار الكتب الإسلامية، تهران٤، چ١٠و٧، ج»الله عليه

، دار ٢، چ١٢، ج»شرح صحيح البخاري فتح الباري«عسقلاني، احمد بن علي،  .١١

 ق.١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

، ١، چ٢٤، ج»عمدة القاري شرح صحيح البخاري«عيني، محمود بن احمد،  .١٢

 ق.١٤١٢دارإحياء التراث العربي، بيروت،

 ١٣٨٣قم،  ، انتشارات اسوه،٢، چ١ج ،»كتاب العين«فراهيدي، خليل بن احمد،  .١٣

  ش.

، دار احياء الكتب العربي، ٤، چ٨، ج»سنن ابن ماجه«قزويني، محمد بن يزيد،  .١٤

  ق.١٤٠٢قاهره، 

، ٨، ج»في شرح صحيح البخاري الكواكب الدراري« محمد بن يوسف، كرماني، .١٥

 ق.١٣٥٦، دار احياء تراث العربي، بيروت، ١چ

مي، چاپ سوم، ، دار الكتب الإسلا٣، چ٥، ج»كافي« كليني، محمدبن يعقوب، .١٦

  ق.١٣٨٨تهران، 

، مؤسسه فرهنگي اسلامي ٢، چ١٠ج ،»روضة المتقين«مجلسي، محمد تقي،  .١٧

  ق.١٤٠٦ كوشانپور، قم.
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، دار السلاسل، ٢، چ١٥، ج»الكويتيه الفقهيةوسوعةم« مجموعة من المؤلفين، .١٨

 ق.١٤٢٧چاپ دوم، كويت، 

سالة، بيروت، ، مؤسسه الر١، چ٢، ج»سنن نسائي كبري«نسائي، احمد بن شعيب،  .١٩

   ق.١٤٢١

، ٢، چ٦، ج»بن الحجاج شرح صحيح مسلمالمنهاج «نووي، يحيي بن شرف،  .٢٠

 ق.١٣٩٢داراحياء تراث العربي، بيروت، 

، دار احياء تراث العربي، ١، چ٥ج ، »صحيح مسلم«نيشابوري، مسلم بن حجاج،  .٢١

  ق.١٤١٩بيروت، 


